
ماهنامه داخلی سازمان تبليغات اسلامی      بهمن  ١۴٠٠      شماره ۳۴٨

 پسر دانا
حاجيه خانم«گلنســا عزی» مادرشــهيد با اينکه از 
٥ ســالگی از اردبيل به تهران آمده است هنوز با لهجه 
شــيرين ترکی صحبت می کند:« هرچی از فريدون 
بگويم کم گفتم. از همان بچگی دانا، عاقل، مهربان و با 
ايمان بود می دانست چه کاری خوب است و چه کاری 
بد. خوش اخلاق  و با محبت بود. نياز نبود بهش بگويی 
که چکار بکند و چکار نکند خودش عقلش می رسيد 
و تازه خواهر و برادرش را هم راهنمايی می کرد، پســر 
عاقل مادر....» پدر فريدون در ٣٩ سالگی بر اثر بيماری 
کليه فوت می کند و همسر ٢٩ ســاله اش را با ٦ بچه 
قد و نيم قد تنها می گذارد. اينگونه ناخواسته فريدون 
در ٩ ســالگی بزرگ خانه و به نوعی پــدر ٥ خواهر و 
برادر ديگر می شود!  از همان سن می فهمد که دنيای 
کودکی اش به همين زودی تمام شــده اســت و بايد 
بزرگی کند. پنج شنبه ها به عادت هميشگی پدر، دست 

کبوترهای دلتنگی 
در که باز می شــود خانه ما را به دوران کودکی مان 
می برد، خانه ای قديمی که با پله های ســيمانی به 
طبقه دوم متصل می شــود و حياط کوچکی که از 
گل و گلدان پر اســت و حوضی که بــه جای ماهی 
در آن  گل کاشــته اند. قاب عکس های روی پيش 
بخاری و بــالای کمد جوانی با شــکل و شــمايل 
جوان های دوران انقلاب را نشان می دهد با موهای 
بلند و ته ريش. چند کبوتر از روی پشت بام انباری 
داخل حياط پرمی کشــند و مادر توضيح می دهد: 
«اينها ســرگرمی من هســتند مثــل کبوترهای 
قبرســتان بقيع می مانند، کاش همه شان بودند و 
عکسشــان را می گرفتيد. حيوان های خدا دســته 
دســته می آيند اينجا دانه می خورند و روزی شان 
را از اينجــا می برند! گويا مادر دلتنگــی اش را دانه 

می کند و به کبوترها می دهد!»

برادرها را می گيرد و به هيأت می برد. اينطوری فريدون 
خيلی زود مرد می شــود. مادر کاپ روی کمد را نشان 
می دهد و می گويد:« عاشق فوتبال بود و اين کاپ را در 

مسابقات مدرسه گرفته بود مثل آهو می دويد! » 

 دانشگاه تهران
فريدون بعد از ديپلم در قسمت تاسيسات بيمارستان 
طبی کــودکان- در خيابــان انقلاب- مشــغول کار 
می شــود و اين قرار گرفتن در متن انقلاب او را به يک 
جوان انقلابــی تبديل می کند. نزديکی بيمارســتان 
طبی کودکان به دانشــگاه تهران باعث می شــود که 
بارها برای کمک به مجروحان به دل درگيری ها بزند 
و شــهدا و مجروحان را به داخل بيمارستان بياورد و 
اينطوری است که سرنوشتش با انقلاب گره محکمی 
می خورد. مادر شنيدن خبر شــهادت پسر را اينطور 
تعريف می کند:« کوچه پشتی مجلس روضه داشتند 
و به روضه رفته بودم. وقتی به خانه برگشــتم پســر 
دايی ام خانه مان بود- آنها خبر داشتند- به من گفت: 
«عمه فريدون پيغام داده که امشــب نمی آيد. به دلم 
بد آمد. گويا همه دوســتانش آمــده و در کوچه صف 
کشــيده بودند اما هيچ کدام جرأت نمی کردند قضيه 
را به من بگويند می گفتند اگر بگوييم خاله خودش را 
می کشد- اما نکشتم- وضوگرفتم اينقدر نماز حاجت 
خواندم خدايا چــرا بچه ام نيامد. ديگــر صبحدم در 

خانه مان قيامت شد.» 

نامه ای به خط امام(ره)
روز ختم و سوم فريدون مصادف با ١٢ بهمن و بازگشت 
امام خمينی (ره) می شــود. حس غريبی است وقتی 
تمام ايران از اتفاقی خوشــحال هستند و تو تنها چند 
روز از به خاک سپردن جگرگوشــه ات گذشته است. 
مادر می گويد:« فريدون عاشــق امام خمينی(ره) بود 
و می گفت: «مامان دعا کنيد که امام بيايد. خدا شاهد 
است روزی که امام آمد خيلی خوشحال بوديم بچه ام 
وصيت کرده بود که اگر من امــام را ديدم که هيچ اما 

امام(ره) عکس فریدون را بوسید
و در جیبش گذاشت

  فاطمه شــعبانی|  شــاید شــما هم بارها در ایام دهه فجر این صحنــه را از تلویزیون دیده باشــید: درگیری های جلوی دانشــگاه تهران و آمبولانســی 
که آژیر کشــان می آید و جوانی که تلاش می کند مجروحــان را به آمبولانس منتقل کند و صدایی که از پس زمینه شــنیده می شــود: فریــدون نزنه ...و 
شــهدایی که در حیاط بیمارســتان آرمیده اند و روی ســینه شــان گل میخک گذاشــته اند. شاید کمتر کســی از سرنوشــت آن جوان خبر داشــته باشد و  
نمی داند آن جوانی که ســعی می کند مجروحان را به داخل آمبولانس ببرد چند لحظه بعد به شهادت می رســد و خودش جزو شهدایی می شود که در 
حیاط بیمارستان روی سینه اش گل میخک می گذارند. شهید «فریدون نوری» اولین شــهید محله جوادیه تهران همان جوان است. ٨ بهمن چهل و 

سومین سالگرد این شهید عزیز بود.

فجرآفرینان

 مادر شهید فریدون نوری همه خاطرات پسرش را به یاد دارد

شهید فریدون نوری


